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شمارش معکوس برای اعدام 
کارگردان متجاوز

پرونده جنجالی کارگردانی که با وعده‌های واهی، دختران جوان 
را به تله می‌انداخت، به ایستگاه پایانی رسید. با تأیید نهایی حکم 
در دیوان‌عالی کشور، حالا شمارش معکوس برای اجرای حکم 
اعدام این مرد آغاز شده اســت. به گزارش همشهری، همه‌‌چیز 
از تابستان سال ۱۴۰۱ شــروع شــد. دختر جوانی که آرزوی 
ستاره‌شدن در سینما را داشت، توسط زنی به یک دفتر سینمایی 
در شمال تهران معرفی شد. این زن نقش واسطه را بازی می‌کرد 
تا طعمه‌ها را به قربانگاه ببرد. کارگردان میانسال در همان جلسات 
اول، با چرب‌زبانی و ادعاهای عجیب مبنی بر داشتن انرژی‌های 
ماورایی و ارتباط با دنیای دیگر، دختران جوان را فریب می‌داد و 
می‌گفت که برای ستاره شدن باید تسلیم خواسته‌های او شوند. 
او با تهدید به دختر جوان تجاوز کرد و قربانی پس از این حادثه 

شوم، راهی اداره پلیس شد و به طرح شکایت پرداخت.
با شکایت نخستین قربانی، گره از راز این دفتر مخوف گشوده 
شد. طولی نکشید که چندین دختر جوان دیگر نیز با مراجعه 
به پلیس، پرده از جنایات مشــابه این کارگردان برداشتند. 
بررسی‌های پزشکی قانونی و مستندات جمع‌آوری شده توسط 
پلیس آگاهی، نشان داد که متهم از موقعیت خود برای فریب و 

تجاوز به دختران استفاده کرده است.
روند رســیدگی به ایــن پرونده پرفراز و نشــیب بــود. مرد 
متجاوز که ابتدا منکر همه‌‌چیز بــود، در برابر مدارک دادگاه 
چاره‌ای جز سکوت نداشت. او در شعبه‌های 
مختلف دادگاه کیفری یک اســتان تهران، 
3بار به مجازات اعدام و ۹۹ضربه شلاق 
 محکوم شــد. اگرچه احــکام صادره

چندین بار در دیوان‌عالی کشور مورد 
اعاده دادرسی قرار گرفت، اما قضات 
با توجه به شواهد و مدارک موجود در 
پرونده، هر بار مهر تأیید بر حکم اعدام 
کارگردان متجاوز زدند. حالا با ارســال 
پرونده به شعبه اجرای احکام، شمارش 
معکوس بــرای اعدام ایــن کارگردان 
متجاوزآغاز و او به پای چوبه دار نزدیک 
شده است. از سوی دیگر همدست وی 
نیز که در نقش واسطه، دختران را به 
دفتر او می‌کشاند، به ۲۰سال حبس و 
ممنوعیت از فعالیت‌های هنری محکوم 

شده است.

حادثه

جزئیات مرگ دلخراش 6نفر در آتش

6نفر از اعضای یک خانواده 7نفره، در جریان حریق ناشــی از 
دپوی بنزین، جان خود را از دست دادند. به گزارش همشهری، 
ساعت‌14:50 پنجشنبه 21خرداد، صدای انفجار در خانه‌ای در 
خیابان باغ بهشت فرون‌آباد شهرستان پاکدشت، سکوت محله 
را شکست. آتش‌سوزی بعد از انفجار اولیه به حدی شدید بود که 
هیچ‌یک از اهالی محل نمی‌توانستند وارد آنجا شوند. در همان 
لحظات اولیه مادر خانواده با لباس‌های نیمه‌ســوخته از خانه 
بیرون آمد و با گریه و فریاد از مردم می‌خواست که خانواده‌اش را 
نجات دهند. ابوالفضل خارستانی، رئیس آتش‌نشانی فرون‌آباد 
به همشهری می‌گوید: بلافاصله 4دستگاه خودروی امدادی و 
10نیروی عملیاتی خود را به محل حادثه رساندند و عملیات 
اطفای حریق را آغاز کردند. انفجار در طبقه همکف آپارتمانی 
۳طبقه رخ داده بود. این واحد با دری مجزا از 2طبقه دیگر جدا 
شده است. این واحد 60- 50متری یک ورودی کوچک داشت و 
در آن حدود 15تا 20گالن 20لیتری بنزین به‌صورت غیراصولی 
نگهداری می‌شد. نگهداری این حجم از بنزین در ورودی خانه و 

شعله‌ور‌شدن آن، راه خروج ساکنان را مسدود کرده بود.
خارستانی اضافه کرد: عملیات مهار کامل آتش حدود ۲۵ تا 
۳۰ دقیقه طول کشید و پس از اطفای حریق، پیکر یک پسر 
10ساله را که دچار سوختگی شده بود، ‌در ورودی خانه و در 
ادامه 5نفر دیگر را در حمام خانــه پیدا کردیم که تجمع دود 

باعث خفگی آنها شده بود.
رئیس آتش‌نشانی فرون‌آباد می‌افزاید: قربانیان همگی اعضای 
یک خانواده هستند که به‌دلیل آتش‌سوزی و انفجار گالن‌های 
بنزین که در واحد مسکونی‌شان نگهداری می‌شد، جانشان را 
از دست دادند. در این میان علاوه بر پدر خانواده، 3دختر بین 7 
تا 17ساله و 2پسر 10 و 18ساله جانشان را از دست دادند که 
5نفر از آنها زمانی که با آتش‌سوزی روبه‌رو شدند و نتوانستند 
از آپارتمان خارج شــوند، خود را به حمام رساندند و آنجا پناه 

گرفته بودند اما به‌دلیل دود غلیظ و بر اثر خفگی جان باختند.

به گزارش همشهری، نخستین برگ این 
پرونده، در یکی از روزهای شهریور سال96 
ورق خورد. آن روز وقوع یک اسیدپاشــی 
خانوادگی در یکی از خیابان‌های مرکزی 
تهران، به پلیــس گزارش شــد. قربانی 
حادثه، مــردی بود که در خــواب هدف 
حمله اســیدی قرار گرفته بود. او پس از 
حادثه به بیمارستان منتقل شد اما به‌رغم 
تلاش پزشکان، بینایی یک چشمش را از 

دست داد.

روایت حادثه
قربانی حادثــه پس از مرخص شــدن از 
بیمارستان از همسرش شکایت و او را عامل 
اسیدپاشــی معرفی کرد. او گفت: آن روز 
در خواب بودم که با احساس سوزش زیاد 
در صورتــم از خواب پریدم. وقتی چشــم 
باز کردم، همسرم را بالای سر خود دیدم. 
او ظرفی در دست داشــت و محتویات آن 
را روی صورت و بدنم پاشــیده بود. مایع 
اســیدی بخش‌هایی از صورت و شکمم را 
ســوزاند و شدت آســیب به حدی بود که 
بینایی چشــم راســتم را برای همیشه از 

دست دادم.

اعترافات متهم
به‌دنبال این حادثه، زن جوان بازداشــت 
شد. اگرچه او در بازجویی‌های اولیه منکر 
اسیدپاشــی بود اما در ادامه لب به اعتراف 
گشــود. او در توضیح ماجرا گفت: مدت‌ها 
بود با شوهرم اختلاف داشتم. او نسبت به 
رفت‌وآمدهایم حساس شــده بود و درباره 
فعالیت‌هایم در فضای مجــازی هم مدام 
اعتراض می‌کرد. همین موضوع باعث شده 

بود زندگی‌مان پر از دعوا و مشاجره شود.
متهم در ادامه اعترافاتش گفت: شب حادثه 
دوباره بین ما بحث شــد؛ خیلی عصبانی 
بودم. از قبل مایع اسیدی تهیه کرده بودم 
و در یک لحظه بر اثــر عصبانیت، وقتی او 
خواب بود، اســید را روی بدن و صورتش 
ریختم. همــان لحظه فهمیــدم چه کار 
وحشتناکی کرده‌ام، اما دیگر راه برگشتی 

وجود نداشت.

حکم قصاص
پس از تکمیــل تحقیقــات، پرونده برای 
رســیدگی به دادگاه ارســال شد. قضات 
دادگاه با بررســی گزارش پزشکی قانونی، 
اظهارات شــاکی، اعترافات متهم و سایر 
مــدارک، زن را مجــرم شــناختند. او به 
پرداخت دیه و تحمل 5سال حبس محکوم 

شد.
اما بخش مهم پرونــده، مربوط به نابینایی 
چشم راســت شــاکی بود؛ موضوعی که 
باعث شــد بحــث قصاص چشــم مطرح 
شود. در مراحل رسیدگی، اجرای قصاص 
به‌دلیل حساسیت‌های پزشکی و احتمال 
آسیب‌های بعدی نیازمند بررسی‌های دقیق 
پزشکی قانونی بود. همین مسئله باعث شد 
پرونده ســال‌ها در رفت‌وآمد میان مراجع 

قضایی و کمیسیون پزشکی قرار بگیرد.

در این مدت، زن بخشــی از حبس خود را 
تحمل کرد و بعد از مدتی با وثیقه آزاد شد. 
از ســوی دیگر، زندگی مشترک این زوج 
نیز در همان ســال‌ها به پایان رسید و آنها 
از یکدیگر جدا شــدند. با این حال پرونده 
قصاص چشم همچنان باز و شاکی پیگیر 

حق قانونی خود بود.
پس از چند ســال کش‌وقــوس قضایی و 
بررســی‌های لازم، در نهایــت پرونده به 
مرحله اجرای حکم رســید. حکم قصاص 
چشــم صادر شــده و قرار بود با حضور و 
نظارت کارشناســان و مسئولان مربوطه 

اجرا شود؛ اما درست در آستانه اجرای 
حکم، ورق پرونده برگشت.

بخشش در آستانه قصاص
روز گذشته مرد شاکی با حضور 

در شــعبه اجــرای احــکام، 
تصمیمی گرفــت که همه 
مســیر پرونده را تغییر داد. 
او اعلام کرد از اجرای حکم 
قصــاص چشــم منصرف 
شده و همسر ســابقش را 
می‌بخشد. این گذشت در 
حالی انجام شــد که مرد 
طی سال‌های گذشته رنج 

زیادی تحمل کــرده بود و به 
همین دلیل اصــرار بر قصاص 
داشــت. او اما دیــروز در برابر 
مسئولان اجرای احکام گفت که 
تصمیم‌اش برای گذشت، ساده و 
ناگهانی نبوده و سال‌ها درباره آن 
فکر کرده است. مرد شاکی توضیح 

داد که بارهــا در ذهنش روز اجرای 
حکم را مرور کرده، امــا هر بار تصویر 

فرزندانش مانع شده است.

قربانی اسیدپاشی از اجرای حکم قصاص کوری چشم گذشت

مرد، بینایی چشم همسرش را به او بخشیدمرد، بینایی چشم همسرش را به او بخشید

دستگیری عامل زورگیری روی پل‌های هوایی
جوان شرور که از شهروندان روی پل‌های هوایی زورگیری می‌کرد دستگیر شد. او در آخرین سرقت، دستبند 
طلایی به ارزش یک میلیارد تومان را روی پل یکی از بزرگراه‌های شرق تهران از زنی زورگیری کرد اما در نهایت 

توسط پلیس دستگیر شد. متهم در بازجویی‌ها به چندین فقره زورگیری دیگر نیز اعتراف کرد.

مرگ بیش از 19هزار نفر در حوادث رانندگی
پزشکی قانونی کشور اعلام کرد، در حوادث رانندگی سال گذشته، ۱۹هزار و ۵۴۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند. 
از این تعداد ۱۵هزار و ۶۶۰ نفر مرد و 3هزار و ۸۸۰ نفر زن بودند. اســتان‌های تهران بــا یک‌هزار و ۵۶۵، فارس با 

یک‌هزار و ۵۴۳ و سیستان و بلوچستان با یک‌هزار و ۳۹۰فوتی بیشترین قربانی را به‌خود اختصاص دادند.
انتظامی

رویداد

داخلی

صفحه‌آرا: علی حسنی

چرا بخشیدم؟
شاکی درباره علت گذشت خود گفت: من 
ســال‌ها با درد این حادثــه زندگی کردم. 
صورتم سوخت، چشمم را از دست دادم و 
زندگی‌ام از هم پاشید. طبیعی بود که دلم 
بخواهد قانون اجرا شــود و کســی که این 
بلا را ســرم آورده، مجازات شود. اما در این 
سال‌ها یک چیز بیشتر از همه آزارم می‌داد؛ 

بچه‌هایم.
او ادامــه داد: فرزندانم یک‌بــار قربانی این 
حادثه شدند. آنها دیدند پدرشان چه کشید. 
دیدند زندگی خانواده‌شــان از بین رفت. 
نمی‌خواستم یک‌بار دیگر هم شاهد اتفاق 
تلخ دیگری باشند. نمی‌خواستم روزی در 
ذهنشــان بماند که پدرشان باعث شد 
مادرشان چشمش را از دست بدهد.

 این مرد گفــت: مــا دیگر زن 
و شــوهر نیســتیم و زندگی 
مشترکمان تمام شده، اما او 
هنوز مادر بچه‌های من است. 
مــن او را به‌خاطر خودش 
نبخشیدم؛ به‌خاطر فرزندانم 
بخشیدم. نمی‌خواستم آنها 
با کینه، انتقام و ترس بزرگ 
شــوند. فکر کردم اگر قرار 
باشــد این پرونده یک جایی 
تمام شــود، بهتر اســت با 
گذشت تمام شــود، نه با یک 

زخم تازه.
با اعلام گذشت شاکی، اجرای 
حکم قصاص چشم متوقف شد 
و این پرونده قدیمــی پس از 
سال‌ها رســیدگی، از مهم‌ترین 
بخش خود عبور کرد و با گذشت 

شاکی به ایستگاه پایانی رسید.

الهــه فراهانــی | 
گزارش

روزنامه‌نگار| مردی 

که از سوی همسرش 

هدف حمله اسیدپاشی قرار گرفته و 

بینایی یک چشمش را از دست داده 

بود، پس از گذشت 9سال، از اجرای 

حکم قصاص کوری چشــم این زن 
گذشت.

عملیات مقاوم‌سازی‌ ۸۵۹واحد آسیب‌دیده در اراک به پایان رسید
 عبدالرضا حــاج علی بیگــی، فرمانــدار اراک: عملیات مقاوم‌ســازی‌ ۸۵۹واحد آســیب‌دیده حــوادث مرتبط با

جنگ تحمیلی سوم در این شهرستان به پایان رسید. در مجموع ۸۵۹ واحد مسکونی در شهرستان اراک دچار 
خسارت شدند که از این تعداد، ۴واحد به‌صورت کامل تخریب شد.

آغاز به کار باستان‌شناسان در غرب ایران
رائد ناصری‌فر، معاون میراث فرهنگی استان ایلام: با گذشــت ‌2ماه از شروع آتش‌بس، در حال حاضر فصل 
چهارم کاوش تپه تاریخی »چغاگلان« در دســت اجراســت. این کاوش با هدف شناخت تخصصی‌تر محوطه 

انجام می‌شود و موضوعاتی مانند قدمت یکجانشینی و تداوم استقرار آن را روشن خواهد کرد.

خبر روز 

عبای نایین‌ ثبت جهانی شد
عبای نایین به‌عنوان ســیزدهمین پرونده ایران در حوزه نشــان 
جغرافیایی توســط ســازمان جهانی مالکیت فکری )WIPO( به 
ثبت جهانی رسیده است؛ عبایی که از نظر فنی یکی از دقیق‌ترین 
دستبافته‌های سنتی ایران است و با پشــم شتر، گوسفند و الیاف 

پنبه‌ای برای چله‌کشی تهیه می‌شود.
محمد مدنیان که دهه ششــم زندگی خود را می‌گذراند و بیش از 
35سال سابقه عبابافی دارد درباره تفاوت‌های عبابافی در نایین با 
عبای شهرهای جنوبی کشور به همشهری می‌گوید: »عبای نایین 
ضخیم است و در رنگ‌های سیاه، قهوه‌ای تیره، شتری، زرد، سرخ 
و خرمایی با استفاده از کرک شــتر، پشم گوسفند و کرک بز بافته 
می‌شود.«  او با بیان اینکه تمام مراحل بافت عبای نایین به‌صورت 
سنتی و با دست انجام می‌شود، ادامه می‌دهد: »بعد از خرید پشم 
از گله‌دار و تمیز کردن آن، رنگرزی )با اســتفاده از پوســت انار و 
روناس(، حلاجی، ریســندگی و بافت انجام می‌شــود. 3تا 4نفر از 
خانم‌ها نخ‌ریسی را در خانه انجام می‌دهند و بقیه مراحل عبابافی 
برعهده آقایان است.«  به‌گفته مدنیان، در کارگاه‌های عبابافی نایین 
در سرداب‌های دستکند هیچ نوع وســیله سرمایشی یا گرمایشی 
وجود ندارد. به‌دلیل ثابت بــودن دمای این ســرداب‌ها در طول 
سال‌، کارگاه‌ها زیر زمین و در همین سرداب‌ها ساخته شده است. 
 قدمت عبابافی در نایین به بیش از 500ســال می‌رسد و این هنر 
سال 1391به فهرست آثار ثبت ملی راه پیدا کرد. محمود مدنیان، 
رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان 
نایین هم با بیان اینکه 25کارگاه‌ عبابافی در محله محمدیه نایین 
وجود دارد ولی فقط 7کارگاه با 12نفر فعال هستند، به همشهری 
می‌گوید: »محله تاریخی محمدیه با داشتن کارگاه‌های زیرزمینی 

عبابافی یک جاذبه تاریخی و گردشگری است.«

این نقطه از ایران همیشه برفی است 
در روزهای گذشــته ویدئویــی از گردنه تته در مرز کردســتان و 
کرمانشــاه در فضای مجازی بارها بازنشر شــد که نشان می‌داد 
بیش از 8متر برف روی زمین نشس��ته اس��ت. گردنه تته یکی از 
شــگفت‌انگیزترین گردنه‌های ایران در مرز 2شهرســتان مریوان 
در کردســتان و پاوه درکرمانشــاه واقع شده اســت. این گردنه‌ 
پیچ‌درپیچ طولی حدود 3 هزار متر دارد و در انتها به روستای زیبای 
اورامان‌تخت می‌رس��د. دمای هوای گرم‌ترین فصل ســال در این 
گردنه به بیش از ۲۰ درجه سانتی‌گراد هم نمی‌رسد و برف‌ تا آخر 
تابستان مهمان کوه‌های تته اســت و تا برف‌های سال قبل به‌طور 
کامل آب شود، برف نو از راه می‌رســد و گردنه باز هم سفیدپوش 
می‌شود. رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی 
شهرستان سروآباد با بیان اینکه این مسیر اغلب تا اواسط بهار بسته 
می‌‌ماند به همشهری می‌گوید: »امسال به‌دلیل بارش‌‌های فراوان، 

بازگشایی گردنه تا اردیبهشت‌ طول کشید.« 

فریاد حدادیان با اشــاره به ظرفیت‌های گردشگری منطقه تأکید 
می‌کند: »طبیعــت گردنه تته کاملا کوهســتانی، بکر و خشــن 
اســت. از ســوی دیگر، اختلاف ارتفاع در این محدوده به‌گونه‌ای 
اســت که می‌توان به‌طور همزمان 3 فصل را در منطقه مشــاهده 
کرد؛ پایین‌دســت حال و هــوای تابســتانی دارد، مناطق میانی 
بهاری اســت و خود گردنه شرایط زمســتانی را تجربه می‌کند.«  
او با بیــان اینکه در فصل زمســتان عملا گردشــگری در گردنه 
تته متوقف می‌شــود، ادامه می‌دهد: »در فصول گرم ســال، این 
منطقه یکی از مســیرهای پر رفت‌وآمد گردشگری میان 2 استان 
کردستان و کرمانشاه اســت و علاوه بر گردشــگران، بسیاری از 
 ســاکنان منطقه نیز به‌ویژه در روزهای پایانی هفته از این مســیر 

و طبیعت اطراف آن استفاده می‌کنند.« 

کوتاه تر از گزارش

 w w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r

صفحه‌آرا: بهروز قلی‌پور

محمود مولایی؛ روزنامه‌نگار

زهرا رفیعــی| روزنامه نــگار| یکی از شناخته‌شــده‌ترین 

ماده‌یوزهای ایران که پیش‌تر با ثبت 5توله در خراسان شمالی گزارش
به نمادی از امید برای بقای یوز آسیایی تبدیل شده بود حالا با 
3توله‌اش در ذخیره‌گاه زیست‌کره توران سمنان دیده شده است. کسی از 
2توله کم‌شده هلیا خبر ندارد. همزمان با کم‌شدن 2توله، خبری‌ از به دنیا آمدن 
5توله دیگر از هلیا وایرال شد که شــایعه بود، اما درست در همین روزهای 
سرشاز از نگرانی یک خبر خوب هم منتشر شده؛ نام‌گذاری و صدور شناسنامه 

برای 2یوزپلنگ بالغ با نام‌های »نیکی« و »نیکان«.

مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی درباره 
نیکی و نیکان می‌گوید: »نیکی« و »نیکان« 
)متولد ســال ۱۴۰۲( از توله‌های نسل سوم 
»هــرب« )یکی از زادآورتریــن ماده‌یوزهای 
شناخته‌شده کشــور( هســتند. هرب برای 
نخستین بار در ســال 1395ثبت شد و الان 
حدود 10ســال ســن دارد و مسن محسوب 
می‌شود. هلیا )ماده(، هیوا )نر( و چند یوز دیگر 

از نسل دوم همین خط مادری هستند.
باقر نظامی بلوچی با بیان اینکه طرح نام‌گذاری 
نمادین برخی یوزها با هدف تقویت مشارکت 
بخش خصوصــی و حتی دولتی اجرا شــده 
اســت، می‌افزاید: به‌دلیل حمایت‌های بدون 
چشمداشت شرکت نیکران موتور در تأمین 
خودرو، تجهیزات، دارو و پشتیبانی حفاظتی 
و مشــارکت شــرکت ماموت در خرید فریزر 
4تنی، تأمیــن تجهیزات و احیای پوشــش 
گیاهی شناسنامه 2یوزپلنگ ایرانی به انتخاب 
آنها یعنی نیکی و نیکان صادر شــد. با صدور 
شناســنامه نیکی و نیکان، تعــداد یوزهای 

شناسنامه‌دار به 27قلاده رسیده است.

صدور شناسنامه برای نیکی و نیکان

مدیر پــروژه حفاظت از یوزپلنگ آســیایی‌درباره 
اخباری که درباره هلیا منتشر شده است، می‌گوید: 
گم‌شدن 2توله هلیا ناشــی از زادآوری بالا در کنار 
ناکارآمدی حفاظت از زیســتگاهی است که برای 
حفاظت از آن چند دســتگاه مســئول هســتند، 
اما پاسخگو نیســتند. باقر نظامی بلوچی توضیح 
می‌دهد: هنوز نمی‌توان درباره جدایی یا تلف‌شدن 
توله‌های هلیا با قطعیت صحبت کرد. زیستگاه اولیه 
این توله‌ها در خراسان شمالی‌ اســت و تا کمتر از 
یک‌ماه پیش هم در همان محدوده حضور داشتند. 
در مســیر جابه‌جایی آنها به مهم‌ترین زیســتگاه 
یوزپلنگ در ایران یعنی منطقه حفاظت‌شده توران 
در شهرستان شاهرود استان سمنان، محدوده‌ای 
بینابینی به نام یوزکنام وجود دارد. در این منطقه 
گروهی از دوســتداران محیط‌زیســت به‌صورت 
داوطلبانه، حفاظت مشارکتی انجام می‌دهند که آنها 
هم هلیا را با توله‌هایش ثبت کرده‌اند. این خانواده 
برای رســیدن به پارک ملی تــوران، باید از جاده 
میامی به عباس‌آباد عبور کنند. از آنجا که یوزها در 
17 تا 24ماهگی مستقل می‌شوند، احتمال اینکه 
 این توله‌های 13-12ماهه مســتقل شده باشند
کم ‌ و ممکن است در همین مسیر تلف شده باشند.

توله‌های هلیا هنوز بالغ نشده‌اند

با صدور شناسنامه برای 2 یوز جدید‌، تعداد‌ یوزهای 
شناسنامه‌دار به 27قلاده رسید

شناسنامه ایران شناسنامه ایران 
برای‌برای‌ نیکی‌ ‌و‌و ‌نیکان‌

مشکل یوز ایرانی، زادآوری نیست
برخلاف تصــور عمــوم‌، مشــکل اصلی یــوز ایرانی 
کاهــش زادآوری نیســت. باقــر نظامــی بلوچــی، 
مدیر پــروژه حفاظــت از یوزپلنــگ آســیایی‌تأکید 
می‌کند که نــرخ زادآوری یوزها در ایران بالاســت. 
یوزهــای ماده دیگــر مثل تلخــاب، تلما و مهشــاد 
گــزارش زادآوری داشــته‌اند ولــی بخــش عمــده 
تلفاتشان ناشــی از عوامل انسانی اســت؛ شکار، 
کشته‌شدن توسط انســان، تصادفات جاده‌ای و 
حمله سگ‌های بدون صاحب و اغلب این تلفات 

خارج از مرز مناطق حفاظت‌شده رخ می‌دهد.‌

فیلم خبر » ارتفاع8 متری برف گردنه 
تته در مرز کردستان و کرمانشاه« را  

با اسكن این كد ببینید.

راحله عبدالحسینی؛ روزنامه‌نگار


